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چقدر آه دل و اشک و شکایت

بیارم درگهت جانم فدایت

چقدر تنگى و ظلم و جور و سختى

در این دنیاى خالى از حمایت

چقدر سوز و گداز روح خسته

چقدر قلبهاى تاریک و شکسته

چقدر فقر و آه درد بى نوایى

چقدر تنهایى و درد جدایى

چقدرماتم ز انسانهاى فانى

چقدر دورى و تنهایى سیاهى

بیا اى مرحم روح و روانها

 بیا اى خون تو فدیه جانها

قوت بده به این جان خسته ام

تسلى باش بر این روح شکسته ام


